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 چكيده
و و واكنش نخستين انسان، در برابر وقوع حوادث طبيعي است چون اين اسطوره، تفكر

آنمردم در شناخت عوامل اين ،ها نسبت به آن وقايع حوادث دچار ابهام بودند، عكس العمل

مي. همراه با ترس بوده است اي خدايي فرض كنندشد كه آنان براي هر پديدههمين ترس باعث

برشكل گيري اسطوره. ايمن شوند حوادثاز شرّ تا با پناه بردن به آن،  مبناي ها در جوامع بشري

مي شباهت،هاي ملل مختلفاسطوره در به همين دليلو است استوار بوده همين اصل -هايي ديده

و ملل، هايدر ميان اسطوره. شود  داراي بيشترين،فرهنگي دليل وجود اشتراكات هند به اساطيرايران

و هند به پژوهش سعي شده است كه عنصر آب در اسطوره ايندر. ها هستندشباهت  هاي ايران

درانجام شده نشان مي هايررسيب. شود طور تطبيقي بررسي ي آفرينش هر دو اسطوره دهد كه آب

و اين به خاطر هاي مادي جزو نخستين آفريده،قوم در زندگي عنصر حيات بخش اهميت اين است

.آنان بوده است
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 مقدمه
و منعكساسطوره وبيعت آدمي هستندطي نندهكها بيانگر ها، خواسته با تمامي نيازها

آنهراسو بيمو آرزوها، اميدها و قيود انساسطوره.هاي بـپانيـها از چگونگي حالات رـرده

مي يابي انسانهاي آفرينش نياز ريشهاسطوره. دارندمي را اقناع )15: 1379روزنبرگ،(.كنندها

و تسلّبشر نخستين به دليل عدم شناخ برت و عوامل وقوع طبيعتط و نيز ندانستن علل

زمستانو برق، باران، سيل، بهارو رعد خشكسالي، خورشيدگرفتگي، زلزله، همچون طبيعي حوادث

را نداشتو چون قدرت حلّ ابهام بسيار بود دچار ...و و دستيابي به حقيقت ناچار برايبه، ابهام

ميو جستحسعاقناوهاتحليل وقوع اين پديده براساسو ساختجوگري خود داستان

ها اكثر اين شخصيتكه كردمي آفريني ها شخصيت براي اين داستان،برداشت هاي نادرست خود

و انساني روحداراي  بهبا درست.شدندنمودار مي آدمي ظاهر با حتي بودند همان هيأتي كه

و بهره اي شاديخداگونه،ي خيريآنان براي هر پديده.رسيدتصورشان مي رسان با ظاهري آفرين

و ميپسنديده متصو زيبا مير و آرزوهاي آنان را برآورده و در مقابل، شدند كه نيازها ساخت

و ناخوشپديده درهاي شر و وحشت هيأتي راتشان دارايتصو آيند كه عامل ترس آور بود زشت

و به اين سبب مي بايستيو وحشت آنان مي  دست به دامان، براي مقابله با اين خدايان شرورشد

را با اهداي فديهخدايان خيرخواه مي و آنان و قربانيزدند و نذورات ميها و ها نيرومند ساختند

و مناسك مربوط به اساطيري كه خدايان گونه بود اين.داشتنداز خود راضي نگه مي  آنانو اعمال

.آمدندها به وجودو به طور كلي اسطوره

به،وجود دارد ملل مختلف هاياسطوره وجوه اشتراكي كه در مي طبيعي كه؛رسدنظر  چرا

و پديده مثلاٌ؛ يكسان بوده است تقريباً،طبيعي هايها از پديدهي انسانبرداشت همه هايي بارندگي

وو چون رعد و برق و كيفيتي يكسان همهدرصاعقه نسبتاً تگرگ و با شرايط ميي مناطق -رخ

همه؛ داده است وها بودهاين پديده شاهد،چشم خود با پس هاها از اين پديده برداشت آن اگر اند

آباسطوره اشتراكات دنبال شناسايي به نوشتار اين.است طبيعيكاملاً،هم باشد شبيه به دو،ي  نزد

و بررسي تطبيقي اين اشتراكات در دو تمد و هند .ن استقوم ايران

مسبيا ي تحقيقأن و پيشينه  له
بشـمعرفت ابت حـدايي و وي روي مي دادهـعي مشتـوادث طبيـر ؛ كم نيست،ركي كه براي
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س اما بعضي و قرابت،خود داده اند الات معرفتيؤاقوام در پاسخ هايي كه به  اشتراك

ه وجود اين قرابت ها از هم نژادي وهم.بيشتري دارند و ايراني خوني برخي اقوام نظير دو قوم ند

ي مهم تحقيق مسأ.خبر مي دهد ي نزديكي اسطوره،له و نشان دادن درجه ي آب در اساطير هند

مانند كتاب؛ پژوهش هايي صورت گرفته است،در مورد اين اسطوره به طور جداگانه.ايران است

و)1373(از ورونيكا ايونس"شناخت اساطير هند" ي باجلان فرخي رپژوهشي در اساطي"ترجمه

و) 1385( گويري سوزاناز"اسطوره هاي ايراني در آناهيتا" نيزو)1365(مهرداد بهاراز"ايران

 جعفر ياحقي از محمد"ها واره داستانو اساطير فرهنگ"و)1379(روزنبرگ دوناراز"جهان اساطير"

يمستقل كه صرفاً اما كاري)چاپ دوم،1388( و بيان مشاب به مقايسه هت هاي آن اين اسطوره

.تا كنون كمتر انجام شده است پرداخته باشد،

 بحث
در،در ميان ملل مختلف و هندي داراي اشتراكات فراواني و دو قوم ايراني فرهنگ وادبيات

و.هايشان هستندبه خصوص در اسطوره دوهم،امر اين ترين عاملاصلي شايد مهمترين  زيستي اين

و از ميان شعب نژاد هند«.بوده است هاي دورخود در گذشتهخاستگاه كهن مشترك قوم در

و يكي از روزگاران قديم اهميت واعتباري پيدا،اروپايي و كرد و ادبيات مذاهب آن، تمدن

و اين شعبهكهن كه همان نژاد هند،تر از شعب نژاد هندواروپائيست اهر در الظّ علي وايراني است

شدو هندي نژاد دستهاز،قبل از ميلاد هزار سال حدود سه )22: 1369صفا،(».اروپايي جدا

نتيجه گرفت كه خاستگاه گونه شايد بتوان اين،تر به اين موضوع بنگريمكلي اگر با ديدي

و-ي ملل آسيايياوليه و ادبي و اشتراكات فرهنگي اي موجود در اين اسطوره اروپايي يكي بوده

ي وايراني پيش از انقسام به دو دسته هند نژاد«. بوده استتيزيسهمين هم ازههها نشأت گرفتتمدن

و افتراق از يكديگرو نژاد هند نژاد اي گويا در ناحيهو ديرگاهي با هم در آسياي وسطي،ايراني

و آمويه ميبين سيردريا وزيستهدريا و عقايد و زبان و دين را اند و خود  اساطير مشتركي داشته

مي» اري« و توطّناميدهيعني شريف و بعدها يعني هنگام جدايي از يكديگر هاين در سرزميناند

و ايران اين نام ميرا هر يك هندوستان و ياد )22:همان(» اندكردهبه خود اختصاص داده

ي آفرينشآب در اسطوره
ا امري، بشرينزد اجداد اوليه اهميت وجود آب به عنوان عنصري حياتي  ست شناخته شده بوده
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و هند هاي خالق آب جزو اولين آفريده،و شايد به همين دليل است كه نزد دو تمدن ايران

مياين عنصر حياتو است را مقدس را نگهبان آن مي دانستند پنداشتندبخش روز يازدهم.و ايزدي

درو"خور" روز اسفند و را آفريد همين روز اول گاهنبار دوم است دو.خداوند آب آب داراي

ي نگهبان به نام اپم نپاتف ي مخصوصاَو Apemnapatرشته ناهيتا يا ناهيد است كه دومي فرشته

)303: 1352بيروني.(آب تلقي مي شده است

ي هندوان نيز در بدو خلقت و برهمن،در رامايانا حماسه را گرفته است ، آب سراسر زمين

در به شكل گرازها كه خود قايم به ذات است،اي خدايان هندوخد را از درونميي و زمين آيد

را خلق مي كند و جهان ،همچنين ويشنو يكي از سه ايزد نيرومند هندو.آب بالا مي آورد

و آب(نارايانا منسوب به آب است شايدو) 2/892ج:1354اقتداري.(ناميده مي شود) متحرك در

را به همين دلايل است كه ايرانيان براي آب اهميت زيادي قايلند، و براي آن آن آلوده نمي كنند

و نياز مي دهند (فديه )1374:402 عفيفي،.

ي ايراني آفرينش در اسطوره
ب آب دومين آفريده،در باورهاي ايرانيان  در بندهش. هرمزد آفريدگار است دستهي مادي

را آفريد نخست،«:كه خوانيممي و پنج روزديگر،... آسمان را آفريد به پنجاه : 1369 گي،داد(» آب

مي،خداي آفرينش، در اين باور هرمزد)41 را به شكل تخم مرغ را« آفريندآسمان نخست، آسمان

نرو از خماهن كه گوهر الماس)به شكل تخم مرغ(ديسهو خايه دور آفريد روشن، آشكارا، بسيار

بي او است؛ سر پس)45: همان(».ددرون آسمان آفريدررا همه آفريدگاناو.كران پيوستبه روشني

وشود تا بتواند شادياول آسمان خلق مي او به ياري«. سپس باران آفريده مي شودآفريني كند

را آفريد آ بدان روي براي او شادي. آسمان شادي ميختگي است، را فراز آفريد كه اكنون كه

كه،آسمان آب را آفريد از گوهر سپس. ايستندآفريدگان به شادي در دو دست بر زمين چندِ مردي

و به و نهد و پاي رود )40: همان(»آب بتاخت او بايستد؛ بدان بلنديگاه آب تا شكمآن دست

ب هايآفريده آفريدگان مادي نخستاز«چنين بودند اين ترتيبي داراي،هرمزد دسته مادي

. است» مزدمردم، هفتم خود هر آب، سديگر زمين، چهارم گياه، پنجم گوسفند، ششم آسمان، ديگر

)37: 1369دادگي،(
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 هاي هندآفرينش در اسطوره
آن،در اساطير هندي بهي اسطورهدر«.است» ويشنو« قدرت برتر از آفرينش هندو، ويشنو

ب،به صورت يا شكل برهما: سه شكل يا صورت پديدار مي شود ه آفريدگار زندگي در زمين،

ب نگهدارنده، ويشنوصورت » ويرانگر زندگي در زمين،رودرا- صورت شيواهي زندگي در زمين؛

و« در اين باور)627: 1379روزنبرگ،( و مكرر جاودانه دنيا در يك سيكل يا چرخش مسلسل

ميمي آفريده ميشود، از بين و دوباره تجديد حيات و پيوسته از يك ماهايوگا رود دوران(يابد

مي)دوران بزرگ(به ماهايوگاي) بزرگ در) 628:همان(».يابدديگر انتقال هندوها معتقد بودند كه

مي،پايان هزار ماهايوگا كه معادل يك روز زندگي است هي؛شود ويشنو ويرانگر تأ يعني در

مي-شيوا و به خورشيد نفوذ ورودرا ظاهر شده كهآنقدر به آن حرارت مي كند زندگي در بخشد

مي«.ايط ناممكن مي شودآن شر آننخست به درون انوار خورشيد و را تا يك صد سال رود ها

و توان مي آنشدت و ميآب آفريند كه تماميمي چنان گرماييبخشد را تبخير  هاي روي زمين

ميو بدين) 631: 1379روزنبرگ(».كند .بردگونه هستي روي زمين را از بين

زاي شوم را رودرا ابرهاي توفان- شيوا،ي را نابود كردزياد خورشيد زندگ حرارت وقتي

مي،انگيزبرق هراساين ابرها با رعدو. فرستدبيرون مي را بر جلوي تابش خورشيد و زمين گيرند

ميچادري تيره مي و اين روند نيز تا يك صدسال ادامه  زير،تمام سطح زمينو يابدپوشانند

.گيرددريايي ژرف قرار مي

مي،ي صدساله فقط ويشنو، خداي بزرگاين دورهاز پس به باقي و زميني كه تبديل ماند

ميدريايي بي و موجودات به تمامي از بين و ديگر خدايان در. روندكران شده است  روزنبرگ

را در خود مدفون،درست در آن هنگام كه سيلي عظيم«:ادامه مي نويسد كه  تمامي آثار زندگي

ميسازد، تخم مرغمي هاي گوناگون مرغ بذر صورت در اين تخم.شود طلايي بزرگي پديدار

آب.، نهفته شده است از آمدن سيل در دنيا وجود داشتهزندگي كه پيش وقتي كه دنيا به زير

ميپنهان شد، آن تخم مرغ روي آب آن اقيانوس بي همانو اين) 632:همان(».شودكران شناور

ي زمين است كه در اين مرحله بادي خشك را بر دنيا مستوليرنده در هيأت نگهدا،وجود ويشنو

ومي مي اين بار نيز تا يكصد كند؛ و دنيامي بعد از اين ويشنو.زندسال دنيا را پيوسته دور خوابد
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مي. رودنيز با او به خواب مي يكاين خواب ادامه در. هزار ماهايوگايابد تا پايان شب يلداي

مي،پايان اين شب .داردويشنو سر از خواب بر

يك« ميدر پايان شب يلداي و. شودهزار ماهايوگا، ويشنو از خواب بيدار يك جور گل زيبا

در شگفت انگيز نيلوفر و در هيأت برهمايمي آبي از ناف ويشنو سر و ويشنو به صورت آورد

ويشنو) 632:همان(».دآيدر زمين، از درون آن گل برون مي آفريدگار، يعني آفريدگار زندگي

ميچون از خواب برمي و همه چيز از بين،بيند كه سيلابخيزد را از زمين گرفته  تمام هستي

را در خود داردكه بذر صورت را پس تخم مرغ طلايي. رفته است شكندمي،هاي گوناگون هستي

هو سير تكاملي آفرينش دوباره را آغاز مي كند كه اين همان يأت برهمايي زندگي دنيا

وآفرينش مادي مي آفريدگار ويشنو است، او دست به مي« زند آفريند، سپس آتش، ابتدا آب را

را مي و درختان روي زمين و نيز كوهساران پس از آن صورت. آوردهوا، باد، آسمان، زمين

را به عنوان راه يا وسيله ميزمان )632-3: همان(».آفريندي تشكل جهان هستي

شدن دنيا، همانر آفريده سيكل مكرّ،ي آفرينش هندي نظر مي رسد كه در اسطورهچنين به

هيپي و و شب، كه-ت شيواأدرپي آمدن روز رودراي ويشنو همان گرماي شديد تابستان است

آنكه به نحوي؛رسدخود مي اوج شدت در نيمروز به مي،ماندن زير گرماي . شود غير قابل تحمل

را مي پوشانداي كه چادر تيره  جنبش را از موجودات، همان شب است كه با آمدن خود،زمين

ميمي را بر عالم مستولي و سكون و از بين رفتن موجودات، به خواب رفتن آنان را گيرد كند

و مراد از تخم مرغ طلايينشان مي كه برآمدن صبح است كه با شكستن آن، زرده،دهد ي آن

و سفيدهمي به آسمان،نماد خورشيد است مي،ي آن كه نماد زمين استرود بذر. ماند باقي

كه،هاي گوناگون زندگي موجود در تخم مرغصورت ،با آمدن صبح وجود خود موجودات است

ميدوباره به جنبش درمي را ادامه و فعاليت روزانه .دهندآيند

ي اسطوره و هندمقايسه ي آفرينش در اساطير ايران
دوبا مقايسه و هند در مي يا بيم كه در هر دو اسطوره، آب جزو اسطورهي ي آفرينش ايران

اين امر، نقش دليل. احترام بسياراستو ارج داراي،نزد دو قومو نخستين آفريدگار هايآفريده

م آبؤبسيار  توان دريافت كه اگر چند ساعت تشنگي مي با تحمل. استدر حيات موجودات ثر
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سربلا نباشد، چه آب و يي بر و،باران نبارد اگر موجودات زنده خواهد آمد، حيات طبيعت سرسبزي

و پس مقام نخستين به نظر؛چگونه نابود خواهد شد به پدران هندي .آب است ايراني ما متعلق

 آسمان تخم مرغي است،ي ايراني در اسطوره. سخن از تخم مرغ است،اسطوره در هر دو

درميكه خلقت در درون آن صورت و ي پس از پايان دوره صدساله،ي هندياسطوره گيرد

و به مي تخم،وجود آمدن سيلاببارندگي شود كه حاوي بذر اشكال مرغ طلايي بزرگي پديدار

و. مختلف هستي است و باروري است كه انجام اين تخم مرغ در هر دو اسطوره نماد حيات

ميخلقت را درون تخم مرغي تصو و راز بودن تحقّ حاكي،كردندر ق حيات در تخم از پر رمز

بدون هيچ روزنه،شكلاي سنگي بسته، درون محفظهپرندگان است، وجودي كه در فضايي تماماً

و سفيده( كه درون آن جز آب اي محفظه.و هوايي شكل مي گرفت و چگونگي)زرده چيزي نبود

ر حياتس جزو لاينفكتبديل اين دو آب به موجودي زنده كه تنفّ ا به شگفتي وامي اوست، آنان

و راز و همين ابهام را شبيه داشت آميزي خلقت درون تخم مرغ موجب شد كه آفرينش هستي

و رازند چرا كه هر دو پديده؛اين پديده ببينند بر،ي ايراني البته در اسطوره؛هايي پر رمز  علاوه

آب، آفرينش نخستچنين گويد كه اين«. روايت ديگري هم هست،يت تخم مرغروا  همه

مي.سرشكي بود را) 123: 1369دادگي،(».باشند مردمان نيز از آب سرشكي كه اين آب سرشك

و زايايي است توان به نطفه تعبير كردمي ي باروري . كه مايه

از،ي ايرانياسطورهدر.اي استبارندگي دوره صحبت از در هر دو اسطوره، هرمزد پس

ميآب،آفريدن آسمان يك مدتطولاني صحبت از بارندگيباز،ي هندياسطورهدرو آفريندرا

و يا حتيهاي متوالي كه شايد حاكي از بارندگياست آمده صدساله به ميان اي چند ماهه چندروزه

 مانند باران هاي موسمي امروز؛ قبل از جدايي دو قوم از يكديگر وجود داشتهباشد كه احتمالاً

با.هند . استنيزادامه داشتهآنان مدت ها بعد از جداييتا،رشي كه در ذهن هر دو قومآن چنان

آببغ؛ سرسَوتيوانَاهيتا  بانوان
نيرومند)آب(به معني رود اَرِدويسوراَناهيتاي ايراني با نام كاملآب در اسطوره خدابانوي

ر مفاهيمي،الهه اين با كه است پاك حاصلخيزي، بركت، ها،ستنيچون آب، باران، فراواني،

و پيروزي همراه است . زناشويي، عشق، مادري، زايش
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بغدر ايران باستان، اناهيتا، الهه و الگوي ايراني،وي در كهن. بانوي ايرانيان بودي باروري

تاج هشت پر اناهيتا در اوستا شده، او كه از طبق توصيفي. استو رودخانه زايندگيو آب نماد

برصد ستاره وزراي سر، جامه اي .يني نيز بر گردن داردگردنبند زر ين بر تن

 appliedsciences.mihanblog.com آناهيتا الهه آب

همهاو سرچشمه آبي و منبع همهي همهي باروري هاست؛ نطفههاي روي زمين ي نراني

همهگرداند،را پاك مي ميرحم را تطهير ي مادران پاك در سينهو شير را كندي مادگان ي همه

مياياو بر گردونه)814: 1388 ياحقي(.سازدمي و گردونهنشسته، لگام بر دست، گردونه ي راند

را چهار اسب تنومند سفيد و پريان حاليدر؛كشندمي او و جادوان و مردمان دروند كه بر ديوان

و كرَپو كوي در آبان يشت اوستا او زني)319: 1370ه،دوستخوا.(شود مي چيره هاي ستمكارها

و بلند خوش جوان، زيبا، و اندام بالا دانسته شده كه قدمت ستايش او به دوره هاي بسيار دور

و.حتي به پيش از زردشت مي رسد ي حيات از او مي جوشد كه چشمه را تنديس هاي باروري

ن ي مادر ي سراب با قدمتي حدود نه الهه و نمونه هايي از آن در كاوش هاي تپه اميده مي شود

اند هزار سال قبل از ميلاد به دست آمده، )21-22: 1374آموزگار(.تجسم اين ايزد بانو دانسته
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وي الهه،اساطير هندي از ميان خدابانوان در را به اَناهيتايسرَسوتي بيشترين شباهت نزديكي

د اَناهيتادر.اردايراني ريگ ودا از سرسوتي به عنواندر«:است هاي ايراني آمدهاسطوره در كتاب

مي بهترين مادر، و بهترين ايزد بانو ياد و سرسوتي رودي آسماني. شودبهترين رود  اين نكته است

ويري،گ(».ي اناهيتا در باورهاي اوستايي است، سنجيدتوان با آنچه دربارهآنرا ميجكهاي است

بهريگ در مثلاً)32: 1385 در،اين الهه ودا خطاب داشتن خصوصيت اشاره اي وجود دارد كه او را

را نگه داري فرما،اي سرسوتي«: مشترك مي يابيم،آناهيتاي ايراني نطفه با از افظتمح  جلالي( نطفه

د) 1372:151 نائيني، و زايش اين الهه دارد كه باو اين سخن اشاره به باروري ر اين صفت

. اناهيتاي ايراني مشابه است

و بركت مورد،ودادر جايي ديگر از كتاب ريگ و نعمت ي ارتزاق  سرسوتي به عنوان الهه

(خطاب قرار گرفته است كهدر جايي ديگر از ريگو)255: همان. هاي ماروت«:ودا آمده است

و سرسوت راي سوار بر ارابهنيزه دار، جوانان چابك آسمان، پسران نظم، مقدسان هاي تيزرو، ما

و فرزندان نجيب عطا فرماييدثاي توانايان، ما را بشنويد؛ شما مي)388:همان(»روت شود مشاهده

و روزي همكه سرسوتي در باور هندوها محل ارتزاق مردم و ارابه سوار چون اناهيتابخشي است

ميهايي تيزاست كه اسب را ورو او مياوست كه فرز كشند را به آدميان عطا . كندندان نجيب

ميچنان هكه ملاحظه م،ر دو اسطورهشود در آبو به عنوان الههث است،نّؤ خداي آب ي

ميدر اوستا اناهيتا اين. شودتقديس مي گونه براستي اَرد ويسور اناهيتا، همان«:شودگونه توصيف

و از گوشايين چهار گوشه زرهايبرسم بر دست گرفته، گوشواره.ي اوستكه شيوه ها آويخته

هايش او كمر بر ميان بسته است تا سينه. شودگردنبندي بر گردن نازنين خويش بسته، نمايان مي

و دلنشين ) 320: 1370،دوستخواه(»تر شودزيباتر بنمايد

ميدر ريگ را براي ارتز،در اين فصل كه شودودا هم خطاب به سرسوتي گفته اق آن سينه

و عقيده. بگشايما آب( البته اين باور  خود مظهر،سينهكهراچ؛اساس نيستبي) خدابانو بودن

و) شيردهي( روزي بخشي بـمو نماد ابر است ميـانند واران طراوت همچون آب هستي دهد

و شكوفاييمي و موجب رشد و پاكي مي بخشد ي زنانه كه اين ويژگي آفرينداست ها با روحيه

مي؛آن نازنين بسيار نيرومند« در اوستا آمده است. زگارتر استسا و ارد ويسور اناهيتا روان شود

هوم، كيست مرا زورِ-؟ كند كدامين كس مرا نيايش- انديشددر نهاد خويش چنين مي  آميخته با
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و پالوده نياز كند؟ آميخته به شير به را خوش پسن آيين ساخته وچنين پيمان شناس نيك دلي  دم

و شادمان مانداستارم كه او خرّخو )298-9: 1370،دوستخواه(»!م

زنؤم ع مطلبي دارد،جينا لمبروزو، لف كتاب روح دركه مطابق با و خواست بارات قبلي

نمي«:او مي گويد.آناهيتاست را از نظر ارزش مادي دوست و ارمغان آن؛داردزن هديه  ولي از

ش و قيمتي بسزا،ف احساسات هديه كننده است معرّ،دهجا كه اشياي اهدا  در چشم زن قدر

)127: 1363لمبروزو،(»دارد

و آنان برايش در ذهنيرا اين انديشه،خدابانوي آب ت خود دارد كه مورد توجه مردمان باشد

و و هديه بياورند و نياز زن به محبت قرباني كنند ي زنانه و مورد اين موضوع ريشه در روحيه

م را ستايش اناهيتا در نهاد خود نگران است كه مبادا ديگر كسي.ث داردنّؤمحبت بودن جنس او

و در راه او فديه ندهند و ديگر براي او زورِ مخصوص را فراهم نكنند كهمي. نكند توان گفت

زور نيست كه؛نگراني اناهيتا از نذر زور، خود و محبت بودن است  از راه بلكه مورد توجه

مي،اهداي آن و قيمتي والاتر، نسبت به اناهيتا پس احساس هديه كننده.شود ابراز از براي او قدر

شايد به اين خاطر است كه در اوستا بيشتر. دهنده استف احساسات نذركه معرّ خود نذر دارد

خ مختص به ستايش الهه،هابخش يشت اطر دادهي آب است تا بدين روش به اناهيتا اطمينان

و در ضمن او،شود كه مورد توجه همگان است .را نسبت به خود جلب كرده باشند رضايت

درچنان ومي چهار اسب چابك اناهيتا را همراهي،ايرانيياسطوره كه گفته شد ي او را ابهار كنند

مي رانند كه اين چهارمي بااسب و بتوانند باد و تگرگ باشند كه و ابر هاي اسبسانه ران

ي اساطير هندي، اما؛تندرو، چابك هستند  هفت است كه با نام،سرسوتيشمار همراهان الهه

ميهفت خواهر شناخته مي و به نظر و مه، سه شوند رسد علاوه بر همراهان اناهيتا صاعقه، برف

ي حمايتي داشت،خواهر ديگر سرسوتي باشند كه اين امر يعني داشتن همراهان ؛ه نه فقط جنبه

پس خدابانو بودن. كه باز هم صفتي زنانه است بانوان آب نيز دارد بلكه نشان از تجمل گرايي بغ

مي منطقي،آب در مقابل خدامرد بودن آن . رسدتر به نظر

و دشمنان ديو خشكسالييتيشتر وايندرا؛ ياري دهندگان الهه  آب
و نياز زن به حمايت تواند موجودي كاملاًكه زن نمياين عقيده  ديگران از طرف مستقل باشد

و حتيكهو تكامل وجودي او با وجود يك مرد، باوري بوده است  از همان ابتدا وجود داشته
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تز«: چنان كه ايولين ريد نيز بر سر اين عقيده است؛امروز نيز باوري رايج است كه) نظريه(اين

و مردان: به دو ويژگي زيستي وابسته است،معه بر زنان برتري دارندمردان در جا اغلب بزرگتر

و ورزيدهعضلاني تزاز.ي زنان استو زايش فرزند به عهدهاندتر از زنانتر را،اين رو اين  زنان

زوو براي گذران زندگي و وابسته به مردان پر باپشتيباني از خود، بيچاره و ».دهدمي هوش نشانر

و كه در باور گذشتگان براي خداپس اين)44: 1388ريد،( و دستيار فرض بانوان، نگهبان حامي

به،شده است مي مطابق با اين عقيده، طبيعي .رسدنظر

Indra murti - exotic india.com 

بدر هر دو اسطوره و سرسوتي و هندي، اناهيتا .ه تنهايي قادر به انجام كاري نيستندي ايراني

و قدرت اين است كه وقتي اين  بايد همراهاني داشته،بكنند خدابانوان بخواهند ابراز خدايي

و سرسوتي غير از اين چهار همر و تگرگ هستند و باران و باد اه سه باشند همراهان اناهيتا، ابر

و صاعقههمراه ديگر، احتمالاً را، برف د مه بغدوهردر. اردبا خود بانو از حمايت اسطوره، اين دو

و پرمايه برخوردار مي .شوندايزداني پرزور

و،در ايران و نگهبان اناهيتا است  ايندرا زورمندتر از ديگر خدايان است،هنددر تيشتر حامي

و نيز تنها با وجودو بيشتر از ديگر خدايان به حمايت از سرسوتي مي  كه زدان استاين اي پردازد

مي بغ و باران بيافرينندبانوان آب كه ابتدا بايد ايزدان نگهبان در نبردي چرا؛توانند بارور شوند
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را شكست دهند ديو،سخت ميآبو بعد از شكست ديو است كه خشكسالي و ها آزاد شوند

و بند ديو خارج مي و فروباران از قيد .ريزدمي شود

 اما؛باران ارتباط دارد هاي طبيعي يعنيپديده از كه با يكي تيشتر شخصيت ديگري است«

ا. خدا وجود ندارد مفهوم دوگانگي در شخصيت اين ست كه در نبرد گيهانيوي نيز نيكوكاري

مي، ديو خشكسالي كه تباه كننده)اپوش(با اپوشه  ي ستاره(تيشتر. شودي زندگي است، درگير

و شكوهمند ا)تابان و آبصل همه، نخستين ستاره و سرچشمهي و باروري استها ».ي باران

)36-7: 1373 هينلز،(

بر مختص به اين،هايشت هشتم از يشت در اوستا ايزد است كه اين موضوع، خود دليلي

ميدر كرده. استخدا در باور ايرانيان آريايي اهميت اين ستاره كهي دوم از اين يشت « خوانيم

ميفرًهي رايومندِ تيشتر، ستاره را )1370:330 دوستخواه،(»آب در اوستيتخمه كه ستايممند

و بايد او را موكّي تنگاتنگي با پديدهرابطه پيداست كه تيشتر يل يا فرشتهي باران دارد

ي سوم از تيريشت آمده است كردهدر. است) ديو خشكسالي(كه كار او نبرد با اپوش بدانيمباران

سر بر آوردن تيشتر در تير ماه،) 330: همان(». فرهمند براي ما سر بر آوردتيشتر رايومندِكي-«

ا كه«آمده است در بندهشن. يراني استماه چهارم از سال را آب كرد از آن روي ديگر نبرد

يستاره كهدر كده(شد،)طالع( اَزرگ،ي تيشتر به خرچنگ آب سرشت، به خرده جانان)اي

ك و هنگام غروب، بسوي خاوران ابر به پيدايي آمدخوانند، در همان روز .ه اهريمن درتاخت

را اختري خويش است و خرچنگ چهارم از بره چون هر ماهي و تيرماه، چهارم ماه از سال

)63: 1369دادگي،(».است

و تير مهرداد بهار در توضيحات خود اما قرار گرفتن ماه«: گويدمي چنينراجع به تيشتر

در،اگر تيشتر ايزد باران آور است.آغاز تابستان نيز معضل ديگري استدر)تيشتر(تير اول تابستان

و و گاه شماري،آسياي ميانه ايران و اين نيز يا به سبب اغتشاش در كار تقويم  فصل باران نيست

: 1362بهار،(».از منشأ واحدي سرچشمه گرفته است اطلاعاتي كه است يا به سبب به هم آميختن

درك)33 و بارندگيه  كه تيرماه، رسدمي چنين به نظر.است دچار نوعي ابهام شده،رابطه با تيشتر

درستارهو ماه وقوع انقلاب تابستاني است كه اوج گرماي هوا در اين ماه است اين ماهي تيشتر

 را در تيشتر، او تغيير اين كه مردمان ناظر است طبيعيپس.رسدخود مي اوج درخشندگي به
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و نيرومندتر از را براي نبردي سخت با اپوش اينگونه تصور هميشه بپندارند ديو كنند كه خود

و زمان وقوع پديده اين تازه اول. كندآماده مي كهي كار است و چنان  باران، در اين ماه نيست

و گاوتن: تيشتر به سه تن بگشت«:آمده استهم بندهشن در د. مردتن، اسب تن ر سي شبانه روز

تيشتر به مدت يك ماه در حال آماده سازي خود براي)65: 1369دادگي،(».روشني پرواز كرد

و در اين مدت به سه هيأت متفاوت درمينبرد با اپوش به سر مي مند، تيشتر رايومند فره« آيدبرد

و به پيكر مردي پانزده ساله، درخشان، روشن چشم،  در نخستين ده شب، كالبد استومند پذيرد

و چابك در فروغ  در اين مدت تيشتر خودنمايي)1370:332دوستخواه،(».پرواز كندبرزمند، توانا

ميو جلوه مي را افزون و روشنايي خود در دومين ده شب، كالبد مندتيشتر رايومند فره«: كندكند

و به -ره به جلوهكه باز اشا)233:همان(».فروغ پرواز كند گاوي زرين شاخ در پيكر استومند پذيرد

و و گري تيشتر رايومند«:ي نبرد نيستزمان هنگامه پس باز اين.داردي تيشترفروغ ستاره روشنايي

و به پيكر اسب سپيد زيبايي با گوشفره و هاي زر مند در سومين شب، كالبد استومند پذيرد ين

)344: همان(».لگام زرنشان در فروغ پرواز كند

و تجلّمدتبهو اين گونه تيشتر و هيچ يك ماه در حال فروغ گونه نبردي در ايني است

و احتمالاً. دهدمدت روي نمي آنبعد از پايان اين دوره  تيشتر به صورت اسب، چندي پس از

و لگامهاي زر با گوشيزيباي سفيد با.آيدزرنشان به درياي فراخكرت فرود مي ين  در آنجا

و دم سياه خود ظاهري ترسناك دارد كه به شكل اسب سياهي است اپوشديو  روبه،و با گوش

و رو مي درر رو مي شود و اما اپوش نيرومندتر ظاهر؛جنگندو سه شبانه روز با هم مي شود

و اندوه به سوي اهورامزدا فرياد برمي آورد كه مردمان كه ناتواني او از آن است: تيشتر با غم

و قرباني اينيايش ها تقهاي شايسته آنگاه اهورامزدا خود براي تيشتر قرباني. ديم نكرده اند بدو

و ده رود در و.او دميده شود مي كند تا نيروي ده اسب، ده شتر، ده گاونر، ده كوه بار ديگر

رو چندي پس از چيرگي اپوش بر تيشتر،احتمالاً و اپوش بار ديگر . روي هم قرار مي گيرند در او

اواين بار تيشتر كه نيروي قرباني و به هاآب قوت بخشيده است، از كارزار پيروز به درمي آيد

و چراگاهمي توانند بي .ها جاري شوندمانع به مزارع

 به هيچ روي سخن از بارش باران در ماه تير به ميان نيامده،شود كه در دو منبعملاحظه مي

مي؛است كه بلكه اولين نبرد تيشتر با اپوش موكول و شود به مرداد ماه  تحليل اين واقعه با آب
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 شاهد پديدارشدن ابرهاي سفيدي هستيم،چنان كه در مرداد ماه. منطبق استهواي ايران كاملاً

دهد، باراني رخ نمي، اما به علت ناباروري اين ابرها؛كه حتي چند روز هم در آسمان ظاهر شده

و تسلط اپوش ديو قلمداد كردهو را پيروزي تااين عدم بارش كه چندي پس از اين ايناند

و احتمالاً ياواخر تابستان كه تيشتردرواقعه بر هاي اهورامزدا، قوت مي گيرد، قربانيبه وسيله

آباپوش ديو پيروز مي و و هوايي ايران شود و اين واقعه نيز با طبيعت آب را آزاد مي سازد ها

در اولين بارش، هر سالهچرا كه معمولاً؛ سازگار است ازها مي اين موقع و اولين سال رخ دهد

،با اين توضيحات. اپوش ديو خشكسالي است بارش در باور ايرانيان برابر پيروزي تيشتر بر

.طرف مي شودبرابهامي كه در كتاب بهار در اين رابطه وجود دارد،

و اپوش در . تندهس"Vritra"و وريترا"Indra" ايندرا"ي هند به ترتيباسطوره معادل تيشتر

و« و سوار بر اسب يا ارابه ايندرا به هيأت شاه آريايي جنگجو با پوستي زر،داهادر اي طلايي ين

را مي و افشان آن و دم آويخته او را سرشتي. كشد، تصوير شده استكه دو اسب كهر با يال

و دوست راي سكردار سومه، نوشابه است خشن، تشنه و قدرت خود از سومه آور خدايان است

و انسان است. به دست مي آورد ي چون بارنده؛بزرگترين دشمن وريتره در حمايت از خدايان

و شكست دهنده  اهريمن خشكسالي نزد دهقانان هند از مقامي بلند برخوردار،ي وريترهباران

و از خدايان ودايي خاستگاه بسياري از اسطوره )18: 1373ايونس،(».هاي كهن استاست

دشمن اصلي ايندرا، وريترا به صورت ماري بر كوه«: آمده است"اسطوره شناسي"ابدر كت

و آب و خفته است ميكيهاني در ناف زمين چنبره زده را پس ايندرا، وريترا را شكست. راندها

و كوه را رها و باران اين عمل، موجب آزادي گاوهايي شد كه در كوه. ها را متلاشي كردداد

،هند نيز مانند اسطوره هاي ايران در اسطوره هاي)35: 1387،كاوانديش(». بودندكيهاني محبوس

مي. است ديو خشكسالي با باز صحبت از نبرد خداي باران رسد ماري كه بر سر كوه به نظر

و كيهاني ميآب هست ي كوه كه وقتي هاي ابر روي قلهتعبيري باشد از وجود لكه زند،ها را پس

ميمي مچون زنداني به نظره،ساكن هستند و اين پديده بيشتر هنگام غروب آفتاب اتفاق -رسند

و گاوهايي كه پس از يشكست وريترا افتد ميبه وسيله زا ايندرا آزاد شوند، ابرهاي باران

و شير دهي مشخصه؛ چراهستند و زايش است .ي اصلي گاو استكه گاو نماد باروري
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ميانجام شده اساس پژوهش بر و سرسوتي رسد چنين به نظر  دو نماد بهارهر،كه اناهيتا

و اناهيتا بهار فصل. هستند و شكوفايي است و باروري  داراي اين خصوصيات،سرسوتيو رويش

و ايندرا. هستند و وريتراهر،تيشتر و اپوش و نمود گرماي شديد،دو نماد زمستان مظهر تابستان

وهاسطورهدر. هستند خشكسالي كنند مي درخواست كمك اناهيتا از هاييشخصيتاي ايراني، شاهان

و قرباني مي وي فديه دو.ي شان مستجاب شوددهند تا خواستهو براي اين شخصيت ها شامل

:هستندگروه 

ميايزد درخواست آن كه گروهي-1 را هوشنگ، جمشيد، فريدون، گرشاسب،: چون؛پذيردها

و زرير يوشت، هووا، نوذر، اورو، جاماسپ، اشوزه، ويستور،توس،پا كيخسرو، كيكاوس، .گشتاسب

و فريبكاراني كه ايزد-2 آننابكاران نميبانو درخواست را قبول و قربانيشان ؛كندها، فديه

.اژيدهاك، افراسياب، پسران ويسه: چون

مي فديه، كه اناهيتاتوان گفت كه گروه اولبنابراين مي و از آنان حمايت پذيرهاي آنان را د

و عوامل بهاري هستند كه بهار،و همان بهار،كندمي طب فصل بارندگي و دريسرسبزي است  عت

مياين هنگام جان تازه واي و،پذيردنمي آنان را حمايت كه اناهيتا گروه ديگر گيرد همان تابستان

و گرماي طاقت فرساي هوا هستند كه به گونه را براي،وباي نامطلعوامل خشكسالي  زندگي

.سازدانسان دشوار مي

و سوما؛ آب  هاي نيرومندِ نيروزاهوم
و اثراتي كه در زندگي موجودات زنده داشت، اين بعد از شناخت اهميت وجود عنصرآب

و هند عنصر نزد دو و زندگي.اي يافت جايگاه ويژه،قوم ايران چون آب داراي قدرت باروري

ميبخشي بود، به اين باور رس آنيدند كه آب بهتواند قدرتي فراتر از و رفع چه، مربوط  سرسبزي

و پاكيزگي ميآن. داشته باشد،است عطش  اما؛كردند كه دسترسي به اين آب ممكن استها فكر

را از راهي غيرمعمول به دست گونه بود كه اين.طبيعي باشدآورد تا داراي خاصيتي فوق بايد آن

بهبه دنبال دست آب اين دو قوم عقيده داشتند كه اين.ها درآوردندهاي بلند كوهاز قله آن سر يابي

و امكان دست ي كوه ها قرار دارد بهرا بايد از گياهي گرفت كه در بالاترين نقطه يابي به آن

ناميده) سومئه(در نزد هندوها سوماو)هومئه(اين گياه در باور ايرانيان هوم. سادگي ميسر نيست

.شدمي
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ميدر جاي سجاي اوستا از هوم سخن به ميان و در بخش يسنا، و يازده آيد و ده ه هات نه

ي مرگ توصيف شده در اين بخش هوم با صفت دور دارنده. اختصاص دارد به هوم)هوم يشت(

و علاوه بر اين خطاب به هوم چنين مي تومي!اي هوم«:آيداست را كه پيكر و باران ستايم ابرها

ميرا بر  )1370:144 دوستخواه،(» آن روييدي را كه تو بر ستايم ستيغ كوهيمي. روياندچكادِ كوه

 او جواب؟از تو نوشابه گرفتند كه چه كساني پرسدكه زرتشت از هوم مي در هوم يشت هنگامي

بر"ويونگَهان" استومندنخستين بار در ميان مردمان جهانِ«:دهدمي اياز من نوشابه و نگرفت

رمه"جمشيدِ":پسري زاده شد را رسيد كه او اين بهروزي بدوو پاداش به او داده شد ... خوب

بر"آتبين"استومند،در ميان مردم جهانِ دومين بار واز من نوشابه شد گرفت اين پاداش به او داده

راو اين مياندر بارسومين... فريدون از خاندان توانا:پسري زاده شد بهروزي بدو رسيد كه او

بر"اترت" جهان استومند و اين پاداش تواناترين مرد خاندان سام از من نوشابه  شد داده او به گرفت

 ؛يكمين، داوري"گرَشاسپ"و"اورواخشَيه":زاده شدند پسر دو را او كه رسيد بدو بهروزي اينو

و ووبردستز دومين، جواني دادگر ) 137-1370:8ه،دوستخوا(»...گرُزبردار گيسور

را با خود براي هندوان مي آورد در باور هنديان گياه سوما، آن«.نذري است كه شاهين آن

و بياورد، هزار"سوما"شاهين كه ده؛را برگرفت جلالي نائيني،(»هزار نذر با خود داشتبلكه

ميهنگامي كه نوشابهو)1372:10 كه«و دهدتواند به خدايان نيري اين گياه پرورده شد، باشد

»را بنوشند"سومه"داري ما دار ما نيز باشند؛ باشد كه امروز براي نگاهدارندگان جهان، نگاهنگاه

كشُ"وريترا"ي"اندرا" كه باشد«:شده استآورده)افشره سوما(سوماپومانه ستايشدر)13: همان(

را بنوشد تا در دل خود نيرو ذخيي سريهدرياچه كنار در براي كارهايوره كندناوان سوما

باشد«آيدمي،و در ستايش ديگر خدايان كه لايق ستايش باشند)33:همان(»قهرماني آماده شود

دوتا) خدايان بزرگ(ها بدخواهي نيست، امروز در نزد شماكه خدايان قابل پرستش كه در آن

و شيره )74: همان(»ي سوما بنوشندبنشينند

نيان تولد شاهان بزرگ وعادل را كه وجودشان براي مردم ايرا،گونه كه گذشتهمان پس

و صلاح بود مياز،منشأ خير و هنديان نيز به قدرتبركت وجود هوم افزايي اين شيره دانستند

و ديگر خدايان سومه. اعتقاد داشتندبهشتي بود،يي نوشابهكه به منزله كه خاستگاه نيروي ايندرا

.خاستجويي تبديل شد كه با دشمن خدايان به ستيز برمي به جنگدر اساطير هند به تدريج،بود
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 نتيجه
در دو و هند داراي اشتراكات فراواني در اساطير خود هستند، خلقت آب تمدن ايران

و اين به خاطر اهميت اين جزو نخستين آفريده،آفرينش هر دو قومياسطوره هاي مادي است

هر.ه استعنصر حيات بخش در زندگي آنان بود اعتقاد به آفرينش حيات در درون تخم مرغ در

و آفرينش، چراكه تخم مرغ خود؛ باوري پذيرفته شده است،دو اسطوره در.است نماد باروري

و سفيده زرده،اين باور تحليل ي در اسطوره.ي آن، نماد زمين استي تخم مرغ، نماد خورشيد

خ(هر دو قوم، عنصر آب، الهه اي كه خدابانو بودن آن با تصور شده است)داي مونثبغ بانو،

باي آب در اسطورهالهه. تر استمنطقي،روريش در مقابل خدامرد بودنشتوجه به با ي ايراني

مي"سرَسوتي"و در هند با نام"اَردويسور اَناهيتا"نام .شوند معرفي

و،اقوام ابتدايي طبق باور بهخدا از جمله زنان به. حمايت مردان نياز دارندبانوان هميشه

و براي ابراز خدايي خود به همراهاني نياز داشتند،خدابانو نيز به اعتقاد آنان اين دو ناگزير

و يك مردخدا هميشه بايد ازآن عناصري مانند و مه و برق، صاعقه ابر، باد، باران، تگرگ، رعد

در،مردخدا در ايراندو حمايت مي كردند كه اين  و و كار، هند اساطير تيشتر ايندرا نام داشت

و، در اين باور. مبارزه با ديو خشكسالي بود،دو اصلي اين و سرسوتي نماد بهارند ديو آناهيتا

و ايندرا. نماد تابستان است،خشكسالي كه در طول تابستان با ديو نماد باران هستند،تيشتر

و در اواخر تابستانمي خشكسالي به مبارزه بر به پيروزي دست با آمدن نخستين باران،خيزند

و زمستان كه فصل بارندگي است .است متعلق به اين دو مردخدا،مي يابند
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.1369،انتشارات توس:، چاپ اول، تهرانبندهشن، دادگي، فرنبق-7

شر، ترجمهاساطير جهان،ردونا روزنبرگ،-8 ، چاپ اول،2و1يفيان، جلدعبدالحسين

.1379،اساطير انتشارات:تهران

و مردم شناسي، ريد، ايولين-9 :دوم، تهران، مترجم افشنگ مقصودي، چاپفمنيسم

.1388،آذينگلانتشارات

و مقدمه دكتر سيد محمدرضا جلالي ناي،ريگ ودا،بي نام-10 و ترجمه يني، به تحقيق

.1372،نشر نقره: چاپ سوم، تهران

االله-11 .1369،اميركبير انتشارات:، چاپ پنجم، تهرانحماسه سرايي در ايران، صفا، ذبيح

و فرهنگ ايراني در نوشته، رحيم عفيفي،-12 : تهران، چاپ اول،هاي پهلوياساطير

.1374،توس انتشارات

و اديان جهاناةشناسي داير اسطوره، كاوانديش، ريچارد-13 ، لمعارف مصور اساطير

.1387،نشر علم: ترجمه دكتر رقيه بهزادي، چاپ اول، تهران
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 انتشارات:، چاپ اول، تهرانهاي ايرانيانَاهيتا در اسطوره، گويري، سوزان-14

.1385،ققنوس

زن،جينا لمبروزو،-15 : اول، تهران اول، چاپ جلد رئيس، حسام شه پري ترجمه،روح

.1361،دانشتانتشارا

.1373،نشرچشمه:تهران،شناخت اساطير ايران، جان هنيلز،-16

هاو فرهنگ اساطير،جعفر محمد ياحقي،-17  انتشارات:تهران، چاپ دوم،داستان واره

.1388،فرهنگ معاصر
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